
بتوانند حرف شان را بزنند.
اولین بار وقتی شنیدم حاج قاسم می خواهد به منزل ما 
بیاید، خیلی ذوق و شــوق داشــتــم. وقتی ایــشــان آمدند، 
که با عده زیادی )مانند عکاس و  برخاف برخی مسئولان 
( به دیدن مان می آمدند، حاج قاسم تنها و حتی  فیلمبردار
بــدون محافظ آمــد. در همان دیـــدار اول از خــاطــرات بابا 
بیشتر گفتند. از اوضاع و احوال درس و مدرسه من و برادرم 
پرسیدند. من هم آن موقع یک دیوان حافظ جیبی داشتم 
که به ایشان هدیه دادم. آن موقع هنوز شاعر نشده بودم. 
کتاب را باز کردم و برای حاج قاسم یک غزل خواندم. حاجی 
که شعر را دوســت داری، سعی  گفت: » خیلی خوب است 
کن بیشتر باهاش انس بگیری.«من هم واقعا تعجب کرده 
بودم. چگونه یک فرمانده نظامی این قدر باذوق در مورد 
شعر و حافظ با من صحبت می کند. خب آن دیوان حافظ 
عاقه مندی من بــود، طبیعتا شاید ایشان استقبالی هم 
ازش نمی کردند، من دوست داشتم چیزی که خودم دوست 
دارم را به حاجی هدیه بدهم. حاج قاسم دیوان را باز کردند 
و ابیات ابتدایی را خواندند و به من گفتند: »شعر رو ادامه 
بده، این خیلی اتفاق خوبی است.« بعد به من گفتند: »تو 
سرشار از احساس و عاطفه ای و خیلی خوب می توانی از پس 
شعر و ادبیات بربیایی. من این دیوان حافظ را سعی می کنم 

جاهایی که میرم با خودم ببرم.«
  *   این دیدارها تا چه زمانی ادامه داشت؟

از شهادت بابا تا زمان شهادت حاج قاسم در فواصل مختلف 
ایشان را می دیدیم. مثا حتما در ایام فاطمیه که منزل شان 

جلسه روضه داشتند از خانواده شهدا دعوت می کردند.
  *   حاج قاسم با همه فرزندان شهدا این گونه رفتار می کرد؟

باز  آغــوش  با مهربانی، عطوفت و  با همه بچه های شهدا 
همیشه رفــتــار مــی کــرد امــا مــن حــس می کنم حاج قاسم با 
آنهایی که نسبت به پدران شان یک دین خاصی را احساس 

می کرد که مثا آنهایی که یک کار مهم یا یک باری از مسیر 
پیش روی حاجی برداشته اند را بیشتر محبت می کرد. مثل 
این که سعی می کردند آن کاری که پدر انجام می داده را در 

حق فرزندش جبران کند. 
  *   نوع رفتارشان با فرزندان شهدا هم مانند رفتاری بود که با 

فرزندان خود داشت؟
حاج قاسم آن روزی که به خانه ما آمدند یک جمله به من 
گفتند: »شما اسم تان فاطمه خانم بود دیگه؟« گفتم بله. 
گفت: »من تا ا�ن دو تا فاطمه داشتم. از این به بعد سه تا 
فاطمه  و  مغنیه  فاطمه  سلیمانی،  فاطمه  دارم.  فاطمه 
افشاریان«. همان موقع من را گذاشت کنار دختر خودش 
و دختر عماد مغنیه. این قدر برایم حس جذابی بود. فکر 

می کردم پس واقعا دارد من را مثل دختر خودش می بیند.
  *   شیرین ترین خاطره ای که از دیدارهای حاج قاسم داشتید را 

برای مان بگویید.
که آمدند و به ما تسلیت  یکی همان روز مراسم ســوم بابا 
گفتند. من واقعا خیلی به پــدرم وابسته بــودم، دلیلش هم 
که خیلی وقت ها پدر مأموریت های طولانی مدت  این بود 
بودند و  زمانی  که برمی گشتند سعی می کردند آن تایم را با 
ما باشند و محبت خیلی شدیدی از پدرم می گرفتم. در آن 
ایام شهادت بابا، من در حالتی بودم که دنیا روی سرم خراب 
شده بود. در یک چنین فضایی وقتی یک نفر می آید و پدرانه 
دست روی سر آدم می کشد، کسی که شبیه پدر توست، با 
، با همان عقیده و اعتقاد است و  همان لباس، همان ظاهر
با همان عاطفه و محبت، خیلی برایم روحیه بخش بود. این 
حس اصا مصنوعی نبود. در آن مراسم خیلی از مسئولان 
بودند، خیلی های شان آمدند و همین برخورد را داشتند با 
من، خیلی های شان من را تحویل گرفتند، خیلی های شان 
که از نظر مسئولیت شاید بالاتر از  بعدش آمدند خانه مان 
کشور خیلی بالاتر از  حاج قاسم بودند، در فضای سیاسی 
حاج قاسم بودند، ولی آن محبت حاج قاسم واقعا روی من 
اثر داشت. مثا یک زمانی زنگ می زدند به منزل ما و به مادرم 

می گفتند: »فاطمه خانم چطوره؟« مامان می گفتند: 
ــت.«  ــرم اس »فــاطــمــه مشغول امتحانات پــایــان ت

مدتی بعد زنگ می زد که فاطمه امتحاناتش 
را خوب داد؟ یعنی در بزنگاه های زندگی 

که  من حس می کردم یکی هست 
در نبود پــدر مــرا می بیند و این 

خیلی حــس خــوبــی بـــود. یا 
که  که مثا زمان هایی  این 

دلــتــنــگ پـــدر مــی شــدم، 
پیامک های گاه و بیگاه 

ایشان واقعا روز من را 
می ساخت. 

  *   شما شاعر هم هستید، شعرهای تان به دست حاج قاسم هم 
می رسید؟

شعرهایم را با  واسطه دفترشان به دست شان می رساندم. 
یــادم هست یک بار نامه ای خطاب به حضرت آقا نوشته 
بودم که یک بخشی از شعرهایم را در آن آورده بــودم. این 
را آقا محمدجواد )برادرم( به حاج قاسم دادند که به دست 
آقا برسانند. حاج قاسم وقتی نامه را می گیرند ابتدا برادرم را 
می بوسند، بعد نامه را می بوسند و آن را داخل جیب شان 
آقا  امــروز با حضرت  می گذارند و می گویند: »اتفاقا همین 

دیدار دارم و نامه را به دست ایشان می رسانم.« 
  *   آخرین دیداری که با حاج قاسم داشتید را به یاد دارید؟

پاییز ۹۸ دیداری با خانواده شهدا برگزار شد که حاج قاسم 
هم تشریف آورده بودند. من هم دعــوت شــده بــودم تا در 
ایــن جلسه شعر بخوانم. ازدحــام فــرزنــدان شهدا دور و بر 
که دسترسی به ایشان را بسیار  حــاج قاسم به حــدی بــود 
سخت کرده بود. وقتی به پشت تریبون رفتم تا شعر بخوانم، 
توانستم از نزدیک تر حاج آقا را ببینم. وقتی اجرای من تمام 
شد، به سمت حاج آقا رفتم و گفتم: چند وقتی است که به 
گفتند: »به خدا سرم خیلی  خانه  ما نیامدید. حاج قاسم 
شلو� است ولی حتما به دیدارتان می آیم.« که دیگر فرصتی 

نشد و دی ماه به شهادت رسیدند.
  *   در مراسم تدفین شهید سلیمانی برخی فرزندان شهدا حضور 

داشتند. شما هم در این مراسم بودید؟
در بخشی از وصیت نامه حاج قاسم ذکر شده بود که »دوست 
دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش بگیرند. شاید به برکت 
ک آنها بر جسدم، خداوند مرا مورد عنایت  اصابت دستان پا
قرار دهد.« به همین دلیل قرار شد تعدادی از بچه های شهدا 
کنند. ما هم رفتیم. خیلی  در مراسم تدفین حاج آقا شرکت 
شلو� بود. جمعیت عجیبی که کوه های اطراف گلزار شهدای 
کرمان را کامل پر کرده بود. تا حالا چنین صحنه ای در زندگی ام 
ندیده بودم. از قبل هماهنگ شده 
بود تعدادی از فرزندان شهدا 
بتوانند خود را نزدیک مزار 
ــاج قــاســم بــرســانــنــد.  حـ
ــات  ــظــ ــحــ ــ خــــیــــلــــی ل
ــبــی بــــــود! آن  عــجــی
ــا از آن  ــ ــب، اص ــ ش
شب هایی بود که 
می گویند صبح 
ــود،  ــی شـ ــمـ نـ
ایـــن  گــونــه 

بود. 
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گفت وگو

دیدار حاج قاسم 
با دختر شهید بافنده 

بودم. چگونه یک فرمانده نظامی این قدر باذوق در مورد 
شعر و حافظ با من صحبت می کند. خب آن دیوان حافظ 
عاقه مندی من بــود، طبیعتا شاید ایشان استقبالی هم 
ازش نمی کردند، من دوست داشتم چیزی که خودم دوست 
دارم را به حاجی هدیه بدهم. حاج قاسم دیوان را باز کردند 
و ابیات ابتدایی را خواندند و به من گفتند: »شعر رو ادامه 
بده، این خیلی اتفاق خوبی است.« بعد به من گفتند: »تو 
سرشار از احساس و عاطفه ای و خیلی خوب می توانی از پس 
شعر و ادبیات بربیایی. من این دیوان حافظ را سعی می کنم 

جاهایی که میرم با خودم ببرم.«
این دیدارها تا چه زمانی ادامه داشت؟  *   این دیدارها تا چه زمانی ادامه داشت؟  *     *   این دیدارها تا چه زمانی ادامه داشت؟

از شهادت بابا تا زمان شهادت حاج قاسم در فواصل مختلف 
ایشان را می دیدیم. مثا حتما در ایام فاطمیه که منزل شان 

جلسه روضه داشتند از خانواده شهدا دعوت می کردند.
حاج قاسم با همه فرزندان شهدا این گونه رفتار می کرد؟  *   حاج قاسم با همه فرزندان شهدا این گونه رفتار می کرد؟  *     *   حاج قاسم با همه فرزندان شهدا این گونه رفتار می کرد؟

باز  آغــوش  با مهربانی، عطوفت و  با همه بچه های شهدا 
همیشه رفــتــار مــی کــرد امــا مــن حــس می کنم حاج قاسم با 
آنهایی که نسبت به پدران شان یک دین خاصی را احساس 

بودند، خیلی های شان آمدند و همین برخورد را داشتند با 
من، خیلی های شان من را تحویل گرفتند، خیلی های شان 
که از نظر مسئولیت شاید بالاتر از  بعدش آمدند خانه مان 
کشور خیلی بالاتر از  حاج قاسم بودند، در فضای سیاسی 
حاج قاسم بودند، ولی آن محبت حاج قاسم واقعا روی من 
اثر داشت. مثا یک زمانی زنگ می زدند به منزل ما و به مادرم 

می گفتند: »فاطمه خانم چطوره؟« مامان می گفتند: 
ــت.«  ــرم اس »فــاطــمــه مشغول امتحانات پــایــان ت

مدتی بعد زنگ می زد که فاطمه امتحاناتش 
را خوب داد؟ یعنی در بزنگاه های زندگی 

که  من حس می کردم یکی هست 
در نبود پــدر مــرا می بیند و این 

خیلی حــس خــوبــی بـــود. یا 
که  که مثا زمان هایی  این 

دلــتــنــگ پـــدر مــی شــدم، 
پیامک های گاه و بیگاه 

ایشان واقعا روز من را 
می ساخت. 

کنند. ما هم رفتیم. خیلی  در مراسم تدفین حاج آقا شرکت 
شلو� بود. جمعیت عجیبی که کوه های اطراف گلزار شهدای 
کرمان را کامل پر کرده بود. تا حالا چنین صحنه ای در زندگی ام 
ندیده بودم. از قبل هماهنگ شده 
بود تعدادی از فرزندان شهدا 
بتوانند خود را نزدیک مزار 
ــاج قــاســم بــرســانــنــد.  حـ
ــات  ــظــ ــحــ ــ خــــیــــلــــی ل
ــبــی بــــــود! آن  عــجــی
ــا از آن  ــ ــب، اص ــ ش
شب هایی بود که 
می گویند صبح 
ــود،  ــی شـ ــمـ نـ
ایـــن  گــونــه 

بود. 
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